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  چكيده

هايي كه مردم روزانـه بـا    در سازمانپاسخگويي همواره از مفاهيم كليدي و مهم مديريت دولتي بوده است؛ ولي پاسخگويي 
شـود كـه    هـا محسـوب مـي    نيروي انتظامي در زمره اين گونـه سـازمان  . آن سروكار دارند از اهميت خاصي برخوردار است

هدف اين مطالعه كه در نيروي انتظامي استان سمنان انجـام شـد،   . پاسخگويي آن در جلب اعتماد عمومي نقش بسزايي دارد
جامعه خبرگان اين پـژوهش را متخصصـين ناجـا و اسـاتيد دانشـگاهي      . باشد ي براي پاسخگويي پليس ميارايه الگويي بوم

هـاي پـژوهش نشـان     يافتـه . انـد نظر تشكيل دادند كه با تكميل دو دور پرسشنامه دلفي در اين مطالعه شـركت كـرده  صاحب
اي، سـازماني و اجتمـاعي    يي اخلاقي، قانوني، حرفهدهد كه در الگوي آرماني مورد تأييد خبرگان به ترتيب ابعاد پاسخگو مي

 .در اولويت قرار دارند

    واژگان كليدي

  .پاسخگويي، الگوي بومي، نيروي انتظامي، روابط مردم و پليس
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  مقدمه

اند، به منظور نيل به نتايج ارزشمند ايجاد شده  انسان هاي ساختهبه عنوان دستها،  سازمان
ها  اين نتايج با توجه به ماهيت سازمان. باشد مي  ها هاي بسياري از انسان فعاليتنتايجي كه مستلزم 

هاي از آنجا كه در بسياري از جوامع امروزي ارزش. هايي كه مد نظر دارند متفاوت است و ارزش
هاي بخش دولتي ارايه خدمت به شهروندان است، از اين رو، پاسخگويي به شهروندان سازمان

بنابراين، پاسخگويي در . هاي بخش دولتي بوده استتوجه مديران ارشد سازمانهمواره مورد 
هاي دولتي، بدون پاسخگويي سازمان. هاي مردم سالارانه دانست توان لازمه نظامبخش دولتي را مي

؛ چرا كه همواره خطر )Sarker & Hassan, 2010, p.2(توان تحقق بخشيد جوهر دموكراسي را نمي
هاي دولتي كه از قدرت بيشتري نسبت به ساير مراكز  از قدرت وجود دارد و سازمانسوء استفاده 

ناپذير بنابراين، پاسخگويي عنصر تفكيك .ها برخوردارند نياز بيشتري به پاسخگويي دارند و سازمان
  ).Bovens, 2005, p.182(يك حكومت مردم سالار است

اي به قدمت تاريخ داشته و طرح نخستين نهمفهوم پاسخگويي فارغ از خاستگاه كنوني آن، ديري
ايجاد تعادل بين مطالبات  ).Pashang, 2003, p.9(دهند هاي ارسطو نسبت ميآن را به نوشته

ميرسپاسي و باقرزاده، ( هاي دولت، مهمترين وظيفه نظام پاسخگويي استشهروندي و توانمندي
گذاري  مشي سياسي و ادبيات خطاين مفهوم پذيرش زيادي داشته و در گفتمان ). 1ص ،1385

دليل اين امر آن است كه پاسخگويي تصويري از شفافيت و . گيردبسيار مورد استفاده قرار مي
  ).Bovens, 2006, p.5(اعتماد عمومي را به ذهن متبادر مي كند

در  1»ماكس وبر«اين مقاله براي دستيابي به الگوي بومي پاسخگويي پليس از روش پيشنهادي 
يك برساخته مفهومي است كه نه واقعيت  »گونه آرماني«به نظر وي . گيردالگوسازي بهره مي

                                                           
1.Max Weber 
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هايي نيستند كه بتوان يك وضعيت يا گونه آرماني هرگز طرح. تاريخي و نه واقعيت حقيقي دارد
اند كه وضعيت يا كنش ها منسوب كرد، بلكه صرفاً مفهومي آرمانيكنش مشخص را به آن

گونه آرماني . هاي مهم و معنادار آن آشكار شودشود تا مؤلفهها مقايسه و بررسي ميآن مشخصي با
بندي توان مناسباتي را فرمولاي است كه بر مبناي آن و با بكار بردن مقوله امكان عيني ميبرساخته

مورد  يابند،به كمك مقوله امكان عيني، كفايت تصوراتي كه توسط واقعيت جهت و انتظام مي. كرد
  ).145، ص1387وبر، (گيرندقضاوت قرار مي

اي آرمـاني از  گيـري و هـدف مقالـه را بـراي دسـتيابي بـه گونـه       اين رويكرد و ديدگاه، جهـت 
كند، كه متناسب با سازمان پليس طراحي شده و قصد دارد در نهايـت، بـه   پاسخگويي مشخص مي

  . ارتقاي روابط مردم و نيروي انتظامي بيانجامد

 ر مباني نظريمروري ب

اختلاف نظر در ). Mulgan, 2000, p.555(پاسخگويي يك اصطلاح پيچيده و چندوجهي است
مورد مفهوم پاسخگويي نيز وجود دارد اما با پذيرش تعريف هر پديده قلمرو بحث آن مشخص 

؛ در تمامي ادبيات موجود در خصوص موضوع پاسخگويي )20، ص1376ميرسپاسي، (شودمي
؛ در واقع، )Artley et al., 2001, p.3( تعريف يا ديدگاه مشترك از پاسخگويي را يافتتوان يك نمي

هاي مفهوم پاسخگويي به يك دستگاه معنايي تبديل شده و به عنوان مترادف بسياري از خواسته
برخي پژوهشگران معتقدند پاسخگويي بدين معني ). Bovens, 2005, p.3(شودسياسي مطرح مي

رود فرد يا يك گروه كه مسئوليت انجام عملي به آنان واگذار شده است، انتظار مياست كه از يك 
توضيح دهند كه چرا و چگونه اين پيامدها اتفاق افتاده  بت و منفي كار خوددر قبال پيامدهاي مث

به سخن ديگر، پاسخگويي عبارت است از مسئول ساختن افرادي مشخص، به منظور . است
). Nicholson, 1995, p.5(ها و معيارهاي مورد توافقبه موقع و طبق روشتضمين انجام وظايف، 
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دليل : ارايه شده عبارت است از 1»اسكاپنزرابرتز و «ر تعريفي ديگر كه از سوي پاسخگويي بناب

براساس اين تعريف، يك فرد، گروه يا سازمان، . آوردن و دليل خواستن براي كارهاي انجام شده
كند و از او براي كه بر اساس اين حقوق از فرد ديگري سئوال مي داراي حقوقي خاص است

پاسخگويي، ). Munro &Mouritsen, 1996, p.225(خواهدكارهايي كه انجام داده است توضيح مي
ها و سازمان به اين امر است كه اختيارات خود را به فعل درآورده و يا مسئوليتالزام افراد، گروه

ـ جوابگويي و 1: اين الزام از سه جنبه حائز اهميت است. انجام برسانندهاي واگذار شده را به 
ـ 2ها؛ اند و دليل انجام آنهاي خود انجام دادهتوضيح كارهايي كه در رابطه با اختيارات و مسئوليت

  .ـ تقبل عواقب ناشي از پيامد اين اقدامات3دهي از نتايج اقدامات انجام شده؛ گزارش
هاي مختلف تعريف شده است، اما جوهر و اصل اين كلمه صورت هرچند پاسخگويي به

در اين تعريف دست . »تعهد به جوابگويي در مقابل مسئوليت پذيرفته شده«: هميشه يكسان است
كند و عاملي كه با قبول آن عاملي كه مسئوليت را واگذار مي: كم دو طرف مفروض است

به اين ترتيب پاسخگويي الزام رسمي و . ذيردپدهي و پاسخگويي را نيز ميمسئوليت، گزارش
- ها، مشخص مياز طريق برخي سازوكارهاي خاص يا توافق ،نوعي تعهد است كه به طور ضمني

  ).Cutt & Murray, 2000, pp.1-3(گردد
اند و بيشتر هاي اخير به ندرت پژوهشگران الگوهاي جامعي براي پاسخگويي ارائه دادهدر سال

« به عنوان مثـال،  . اندها كوشيدهاز پاسخگويي تكيه كرده و در شرح و بسط آن هاي خاصيبر جنبه
وي . به بررسي نقش رسانه در ارتقاي پاسخگويي اجتماعي پليس آرژانتين پرداخت )2009(2»بورنر

كند كه رسانه به عنوان يك سازوكار پاسخگويي اجتماعي با فـراهم كـردن   اش استدلال ميدر مقاله
ي بحث درباره تعدد كنشگران و تعيين افرادي كه بايد پاسخگو باشند، آنچه كـه بايـد   ساختاري برا

ها وي به تحليل نقش رسانه. پردازدبراي آن پاسخگو باشند، و اينكه چگونه بايد پاسخگو باشند مي

                                                           
1.Roberts&Scapens 

2.Bonner 
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ها از حادثه خشونت پليس در مقابل تظـاهرات اعتراضـي اجتمـاعي در آرژانتـين     و پوشش روزنامه
هـا شـكل   همچنين، او معتقد است كه بايد شكلي از پاسخگويي پيشگيرانه توسط رسـانه  .پرداخت

 .)Bonner, 2009, p.296(بگيرد

-خلاصه 1اند تعدد و تنوع بسياري دارند كه در جدولهايي كه براي پاسخگويي ارائه شدهمدل

  .اندها نشان داده شدهاي از آن

  نظران مختلفالگوهاي پاسخگويي از نگاه صاحب .1جدول 

 انواع پاسخگويي نظرانصاحب

 دموكراتيك، قانوني، مالي 1987مارشال،

 اي، اخلاقياداري، سازماني، قانوني، سياسي، حرفه 1989ديواودي و يوبرا، 

 عمودي، افقي 1992پاول، 

 اي، در زمينه خريدهاي بخش دولتيسياسي، مديريتي، قانوني، حرفه 1993استون، 

 )اخلاقي(اي، شخصيسياسي، عمومي،حرفه 1995سينكلير، 

 اي، به مصرف كنندگانسياسي، قانوني، حرفه 1996فارنهام و هورتن، 

 اي، سياسياقتصادي در بخش عمومي، حرفه 1996امانوئل و امانوئل،

تركيبي از پاسخگويي غـايي سياسـي و پاسـخگويي در    (مديريتي، سياسي، مالي، عمومي 1998هيكس، 

 اي كاركنان دولتي، قانوني، حرفه)رجوعبرابر ارباب 

 اي، سياسي، پاسخگويي به مشتري، تركيبي از همه نوعاداري، حرفه 2000متكالف، 

 )جانشين سه پاسخگويي اداري، سياسي، قانوني(پاسخگويي مديريتي 2000لي، 

 پاسخگويي مشترك دولت و پيمانكاران خدمات عمومي 2000ويلمان، و بارادوس، مين

دهد و افـرادي كـه از   تعيين نوع پاسخگويي با توجه به نوع خدمتي كه سازمان ارائه مي 2000ميلار و مك كويت،

 .كنندآن استفاده مي

  )با استقلال زياد(اي، حرفه -2) با استقلال كم(سازماني،  -1: كننده داخلي منابع كنترل 2000رامزك،

 )با استقلال زياد(سياسي – 2) با استقلال كم(قانوني،  -1: منابع كنترل كننده خارجي

 قانوني، مالي، عملكردي، دموكراتيك، اخلاقي 2000جنسن، 

 مالي، قانوني، سياسي، سلسله مراتبي، قراردادي 2000اسكات، 

پاسخگويي به فرادستان، پاسخگويي به كاركنان،پاسخگويي به شهروندان، پاسـخگويي   1379الواني،

 مشتريان و ارباب رجوع، پاسخگويي به خود، پاسخگويي اقتضاييبه 

 پاسخگويي سياسي، پاسخگويي بوروكراتيك 1380هيوز، 
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  اي، سياسي، قانوني، پاسخگويي به بازارسلسله مراتبي، حرفه: هاي معموليمدل 2001شوارتز، 

  پاسخگويي قانوني اداري، پاسخگويي قانوني عملكردي: بر اساس محل كنترل

اي، سلسـله مراتبـي، قـانوني، بوروكراتيـك، بـر      حرفـه : بندي ديگر از پاسخگوييتقسيم

  مبناي عملكرد، سياسي

اي، قانوني اداري، قانوني عملكرد، سياسي، بـراي  حرفه: هاي پاسخگويي پيشنهاديمدل

 هاي شبه بازرگاني دولتفعاليت

 اد ذي نفعشخصي، انفرادي، تيمي، سازماني، افر 2001آرتلي و ديگران، 

 )به سلسله مراتب سازماني(، عمودي)به قانون گذاران و مردم(افقي 2001پرچمند، 

  اي، سياسي، مالي، عموميقانوني، مديريتي، حرفه: درون سازماني 1382دانايي فرد، 

 كننده منابع مالي، به شهروندان، به دستگاه قضاييمينأبه قانونگذار، به ت: برون سازماني

 هاي همكاري و مشاركتسلسله مراتبي، رقابتي، شبكه 2002بن، 

 اي، سياسي، مديريتي، ماليمؤسسه -نهادي  2003آن سلمي، 

 افقي، عمودي 2004يو ان دي پي، 

 به سازمان، به سرپرست، به همكاران، به خويشتن 2004اردوگان و ديگران، 

  اي، اجتماعياداري، حرفهسازماني، قانوني، سياسي، : براساس ماهيت مجمع 2005بوونز،

 مراتبي، جمعي، فرديشركتي، سلسله: براساس ماهيت بازيگر

 ايمالي، فرايند، محصول، قانوني، مديريتي، برنامه: براساس ماهيت موضوع

 افقي، مورب  عمودي،: براساس ماهيت الزام

، )هـا و اخلاقيـات  ارزش(اخلاقـي ، )نظارت نهادهـاي مـدني  (، سياسي)قانونمداري(قانوني 1385فقيهي و تيمورنژاد، 

تخصـص و  (اي، حرفـه )دهـي دهـي و گـزارش  حسـاب پـس  (، مـالي )مسئوليت(سازماني

 )شايستگي

 انتخاباتي، قانوني، عمومي 2008استفك، 

 ، يادگيرنده)مشروط(دموكراتيك، مطابق قانون اساسي 2008هارت،  و بوونز، اسكيلمنز

 فرهنگيسياسي، سازماني،  1388وزيري كرماني، 

  سياسي، مالي، اداري، قانوني: افقي 2010ساركر و حسن، 

 انتخاباتي، پاسخگويي اجتماعي: عمودي

  محقق ساخته: منبع

  
اي خاص و با روشي ويژه به موضوع پاسخگويي الگوهاي مطرح شده هر كدام از زاويه

آرماني مد نظر قرار براي گونه » ماكس وبر«شناسي پيشنهادي  در اين پژوهش روش. اندپرداخته
مطرح شد از اين جهت دچار نقصان و ناهماهنگي  1هايي كه در جدولاغلب مدل. گرفته است

ارزشي، بلكه به مفهوم ناسازگاري با الگوي آرماني نقصان نه به معني ناكارآمدي و بي. است
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اص به اين تنها يك مدل از موارد ذكر شده به طور خ. براي بيان مفاهيم خاص» وبر«پيشنهادي 
بر مبناي گونه آرماني بيان شده كه به همين » رامزك«الگوي پاسخگويي . روش پايبند بوده است

به منظور تكميل هرچه بيشتر اين الگو، با توجه به . مبناي انجام اين پژوهش قرار گرفته است ،علت
يي قانوني، چهار بعد پاسخگو. هاي ديگر انديشمندان، بعد پنجمي به آن افزوده شدپژوهش

شرح . پاسخگويي اخلاقي تكميل شد ،اي و سياسي از الگوي رامزك با بعد پنجمسازماني، حرفه
  .هركدام به صورت تفصيلي در ذيل آمده است

پاسخگويي قانوني به اين نكته اشاره دارد كه آيا ): قانونمداري(1پاسخگويي قانوني -1
هاي تفصيلي اين پاسخگويي از راه پژوهش. ا خيرهاي سازمان انتظارات را برآورده كرده يفعاليت

شود بوده و توسط هايي كه از كاركنان ميمانند بررسي دقيق قانوني، مميزي برنامه، شكايت
وكيل  -اساس اين پاسخگويي بر روابط اصيل. گيردهاي بازرسي خارج سازمان انجام ميسازمان

است و اينكه آيا مديران دولتي » ديگران«ويي منبع استاندارد عملكرد اين پاسخگ. نهاده شده است
 ,Romzek, 2000(شود، به خوبي پاسخگو باشنداند در مقابل اموري كه به ديگران مربوط ميتوانسته

pp.24-26.( اين نوع پاسخگويي بر رعايت قوانين توسط مديران و سازمان هاي دولتي دلالت دارد .
راي رسيدگي به اقداماتشان يا به عنوان مسئول از مديران دولتي ممكن است توسط دادگاه ها ب

در (هاي مدني معمولي ها مي توانند دادگاهاين دادگاه. رد پرسش قرار بگيرندسوي كل سازمان مو
باشند و در صورتي كه تخلفات صورت ) در بلژيك(هاي تخصصي اداري يا دادگاه) انگلستان

اهميت اين . ها تشكيل گرددبراي رسيدگي به آنهاي كيفري ممكن است دادگاه ،گرفته شديد باشد
چرا كه در اين . نوع پاسخگويي در اكثر كشورهاي اروپايي در حال حاضر افزايش يافته است

ها بيش از مردم نيز در اين كشورها به دادگاه. كشورها رسميت روابط اجتماعي در حال رشد است
زيرا . ترين نوع پاسخگويي استترين و بي ابهامپاسخگويي قانوني واضح. اندپارلمان اعتماد كرده

هاي قانوني مبتني بر معيارهاي قانوني مشروح است كه از قبل به صورت قوانين مدني، بررسي
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اما وجود هرگونه ). 13، ص1386فتاحي و واثق، ( قضايي، اداري و كيفري مشخص شده است

قوانين و مقررات در يك جامعه . نظام پاسخگويي منوط به داشتن قوانين شفاف و روشن است
قوانين براي يك نظام پاسخگويي از آن . دهندبنيادهاي رفتار اخلاقي و سازماني را تشكيل مي

ها و مشخص ساختن دهي به پرسشجهت مهم است كه از يك طرف هر نوع ابهام را در جهت
ا هم از شهروندان و سازد و از طرف ديگر، هرگونه سرگرداني و تحير رها برطرف ميجايگاه آن

برخي مشكلات رفتار سازماني همانند ابهام نقش و . كندهم از كاركنان بخش عمومي مرتفع مي
تضاد نقش به نحوي بازگشت به عدم وجود و يا شفافيت قواعد و مقررات دارند؛ در حالي كه 

كه براي  تا زماني. تواند موانعي جدي ايجاد كندوجود همين مشكلات در شيوه پاسخگويي مي
توانيم يك كارمند جايگاه و نقش وي را به طور دقيق و روشن توضيح نداده باشيم، چگونه مي

انتظار داشته باشيم كه وي به خوبي در مورد وظايف و عملكردهايش به ما پاسخ مناسب بدهد و 
-، نميهاي قانوني طرح مسائل و مشكلات را نشان دهيمتا زماني كه نتوانيم به شهروندان، شيوه

  ).84-83، ص1382 تيمورنژاد،(ها بكاهيمتوانيم از نارضايتي آن

هاي عمومي، يكي از مظاهر ها و سازماناجراي اصل حاكميت قانون و قانونمداري در دستگاه
-به موجب اين اصل تمام قوا و فعاليت. اصلي كلي است، كه در حقوق عمومي پذيرفته شده است

قضايي، اجرايي و اداري زير نظارت قانون قرار داده شده است و هاي دولت اعم از قانونگذاري، 
ها جلوگيري دار از تخلف و تجاوز اين دستگاهتوانند با مراجعه به مراكز قضايي صلاحيتافراد مي

بر اين اصل، قوه قانونگذاري تابع مقررات قانون اساسي است و يك دادگاه عالي، مستقل و . كنند
  . اوست طرف، ناظر بر اعمالبي

هاي عمومي آنچه در اين پژوهش موردنظر است، اعمال قوه مجريه و يا به عبارتي سازمان
اما براي اين كه اعمال . است كه بايد مطابق قانون انجام گيرد و نسبت به آن پاسخگو باشند

هاي اداري با قانون و مقررات منطبق باشد، لازم است حاكميت قانون، ضمانت اجرايي سازمان
في داشته باشد؛ يعني وسايل دفاعي مؤثري در دست افراد باشد تا بتوانند هر زمان كه مأموران و كا

دار مراجعه هاي صلاحيتمقامات اداري از حدود اختيارات قانوني خود تجاوز كردند به دادگاه
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ر را ها، مقامات و متصديان مزبوكنند و با ابطال تصميمات خلاف قانون يا متوقف كردن اجراي آن
  ). 402-401، ص1381طباطبائي موتمني، ( به رعايت قوانين و مقررات و پاسخگويي مجبور سازند

سازي اين پژوهش را به صورت زير مفهوم توان فرضيه اولبا توجه به مباحث مطرح شده مي
  :كرد

رابطه ارتقاي روابط مردم و پليس با پاسخگويي قانوني نيروي انتظامي استان سمنان «: 1فرضيه
  .»مثبت دارد

يكي از مهمترين روابط پاسخگويي ): مسئوليت در سلسله مراتب( 1پاسخگويي سازماني -2
هاي سياسي و اداري مديران گاهي به صورت مافوق. مديران دولتي، پاسخگويي سازماني است

فشان ها درباره وظايو اغلب به صورت غيررسمي و روزانه از آن) ارزيابي عملكرد ساليانه(رسمي
حتي مديران ارشد . اين فرايند معمولاً بر روابط سلسله مراتبي قوي مبتني است. خواهندحساب مي

كنند و در انجام وظايفشان اي فعاليت ميهاي بسيار تخصصي و حرفهو متخصصاني كه در محيط
سختگيرانه با نگاهي . كننداي دارند، نيز فشار اين گونه پاسخگويي را حس مياختيار قابل ملاحظه

شايد نتوانيم اين نوع پاسخگويي را پاسخگويي عمومي بناميم، چرا كه عموماً درون سازماني است 
با اين حال، پاسخگويي سازماني پيش شرط اساسي ديگر . و براي عموم مردم قابل دسترسي نيست

ي بر پاسخگويي سازماني يا سلسله مراتب). 12، ص1386فتاحي و واثق، (اشكال پاسخگويي است
هاي نظارت مستقيم سرپرست، بررسي. پيرو و نوعي كنترل داخلي است -اساس ارتباط رهبر

هاي سازند، نمونهادواري عملكرد و ساير سازوكارهاي نظارتي كه اختيارات كاركنان را محدود مي
اين پاسخگويي براي ساختارهاي ساده كه در محيط . شوندروشن اين نوع پاسخگويي محسوب مي

رامزك و دابنيك از  ).99، ص1388وزيري كرماني، (كنند مناسب استو غيرپويا فعاليت مي ثابت
 ,Romzek(دانند هاي متفاوت مياين منظر پاسخگويي را شكل عمومي مسئوليت اجتماعي در زمينه

1998, pp.228-235&Dubnick .(  
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و منظور از اختيـار حـق    منظور از مسئوليت پاسخگو بودن دارنده اختيار در مقابل نتايج كارش؛

دستور دادن و به اجرا در آوردن آن است، كه اين دو مفهوم در مباحث مـديريت معمـولاً در كنـار    
هركس به همان اندازه كـه  . ها برقرار استشوند، چرا كه ارتباط تنگاتنگي بين آنيكديگر مطرح مي

بنـابراين،  . يـد پاسـخگو باشـد   شود، مسئول است و به همـان ميـزان نيـز با   به او تفويض اختيار مي
از زمـاني كـه فـردي مسـئوليت     . مسئوليت، نوعي تعهد در برابر ديگران و غير قابل تفويض اسـت 

به عبارت ديگر، سـؤال كـردن وقتـي    . باشدكاري را به عهده گرفت، از همان موقع نيز پاسخگو مي
وجـود مسـئوليت   . باشـد كند كه اختيار انجام كار به مجري تفويض شـده  پاسخگويي را ايجاب مي

سازد كه هريك از افراد جامعه هاي مختلف سازماني، اين فرض را محقق ميمبتني بر اختيار در رده
هاي عمومي و دولتي پيدا كنـد كـه   ها در سازمانتوانند كسي را، از كاركنان عادي تا بالاترين ردهمي

-امي كه اشخاص مسئوليت پيـدا مـي  بنابراين، از هنگ. مسئوليت هر اقدام مشخص را به عهده گيرد

 ,Day & Klein(شـود ان انجام دهند، پاسـخگويي آغـاز مـي   كنند تا وظايفي را در ارتباط با شهروند

1987, p.6 .(  
  :توان به صورت زير مطرح كردبا توجه به اين بحث، فرضيه دوم پژوهش را مي

روي انتظامي اسـتان سـمنان   ارتقاي روابط مردم و پليس با پاسخگويي سازماني در ني«: 2فرضيه
  .»رابطه مثبت دارد

اي به متخصصاني مربوط بعد پاسخگويي حرفه): تخصص و شايستگي( 1ايپاسخگويي حرفه -3
اند و تصميمات خود را بر اساس هنجارهاي درونـي شـده انجـام    شود كه در كار خود بسيار مستقلمي

ها و هنجارهايي مربوط به تخصـص خـود   ارزش آنان بيش از پاسخگويي سياسي از. كنندكار اتخاذ مي
ي دانش تخصصي و مهارتي اسـت   در اين نوع پاسخگويي نشان دهنده» اي حرفه«واژه . پذيرندتأثير مي

-بنابراين، به افرادي كه مدرك تخصصي دريافت مي. شودكه به طور سنتي به افراد حرفه اي مربوط مي

هـاي  رود كه رهبر سازمان تشخيص دهد كه مهارته كار مياين مفهوم زماني ب. شودكنند، محدود نمي
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هاي به خصوصي مورد نياز است و به كساني كـه آن دانـش يـا تخصـص را     خاصي، يا تجربه و روش
-اي بايد توجه داشته باشند كه عملكردشان با هنجارهاي حرفـه افراد حرفه. شوددارند اختيار واگذار مي

اسـتانداردهاي عملكـرد   . ماني و تجارب كاري تطبيق داشته باشـد اي، اعتقادهاي شخصي، مقررات ساز
هاي پذيرفته شـده و كارهـاي متـداول    اي، دستورالعملاين مدل پاسخگويي بر اساس هنجارهاي حرفه

هـاي  تخصص و شايستگي كاركنـان سـازمان   ).Romzek, 2000, pp.26- 27(شودگروه كاري تعيين مي
ده پاسخگويي است كـه گروهـي از پژوهشـگران بـه آن توجـه      بخش عمومي، منظري براي تحليل پدي

هـا را بـه   هاي عمومي، حضور و نفـوذ آن افزايش سطح تخصص و شايستگي كاركنان سازمان. اندداشته
. هاي مثمر ثمر، در ميان مردم و شـهروندان افـزايش داده اسـت   سبب عملكرد كارا و اثربخش و فعاليت

نقشـي اساسـي در ارتقـاي توسـعه سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي        ها در سطح ملـي،  زيرا اين سازمان
هـاي محلـي و   أمين خدمات اجتماعي، ايجاد ظرفيتها، در تهاي آنتلاش. كنندكشورهاي خود ايفا مي

. كندهاي مردمي، را فراهم ميمردمي براي كمك به خودشان و افزايش نفوذ و حمايت سياسي جمعيت
المللـي،  المللي به طور فزاينده در خلق نوعي جامعه مدني بينسطح بينهايي در همچنين، چنين سازمان

هاي نهادها ها و سياستهاي غيررسمي اما هنجاريِ قدرتمند و نفوذ در اعمال و خط مشيايجاد سيستم
ايـن دو اهميـت، پاسـخگويي را ارتقـا بخشـيده و در پـي آن       . المللي، اهميت دارنـد هاي بينو سازمان

 ,Fisher, 1993; Clarke, 1991; Edwards & Hulme(خدمات را در بر خواهـد داشـت   افزايش كيفيت

1996; Fox &Brown, 1998; Khagram, Riker & Sikink, 2000; Brown & Moore, 2001 (  
دار انجام آن است، دانش و به طور خلاصه، چنانچه متصدي بخش عمومي نسبت به كاري كه عهده

تواند آن را به نحو مطلوب انجام دهد و نـه پاسـخگوي كـار انجـام     ه ميتخصص كافي نداشته باشد، ن
محـول شـده    فـرد لازمه پاسخگويي، تخصص و شايستگي فني در كاري است كه به . يافته خواهد بود

شايسـته  «شـود، همانـا   كيد مـي أديريت دولتي، بر روي آن تيكي از مباحثي كه در م ،بدين سبب. است
 ;Einhorn & Hogarth, 1980; Cloyd, 1997; Tetlock, 1983(و دانش و تجربه كاري است 1»سالاري

Tan & Kao, 1999; Bonner & Walker, 1994; Gibbins & Newton, 1994; Hood, 1998(  
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  :سازي كردتوان فرضيه سوم پژوهش را به صورت زير مفهومبنابراين، مي

اي در نيروي انتظامي اسـتان سـمنان   پاسخگويي حرفهارتقاي روابط مردم و پليس با «: 3فرضيه
  .»رابطه مثبت دارد

پاسـخگويي سياسـي از   ): هـا نظـارت نهادهـاي مردمـي و رسـانه    ( 1پاسخگويي سياسي -4
كه پاسـخگويي را براسـاس زنجيـره    . هاي دموكراتيك استمهمترين انواع پاسخگويي در حكومت

اكميت خود را به نمايندگان و نمايندگان به وزراي رأي دهندگان ح. گيردوكيل در نظر مي -اصيل 
. كننـد هـاي حقـوقي و اداري مسـتقل تفـويض مـي     كابينه و آنان به كارگزاران عمومي و شخصيت

هـاي پارلمـاني ماننـد    در نظـام . سازوكار پاسخگويي سياسي دقيقاً عكس اين تفويض اختيار اسـت 
سـالار  در جوامـع مـردم  . ن پارلمان پاسخگو هستندانگلستان، كارگزاران به وزير و وزرا به نمايندگا

به طور كلي، مديران دولتي ايـن  . حتي نمايندگان نيز در موقع انتخابات بايد به مردم پاسخگو باشند
. داننـد هـا و هنجارهـاي سياسـي دشـوار مـي     هـاي مـبهم برنامـه   نوع پاسخگويي را به دليل ويژگي

هـا،  يز است و ممكن است بسته به برخورد رسانهمعيارهاي قضاوت سياسي هم اغلب چالش برانگ
كيدي كه امروزه بر أت ).13، ص1386فتاحي و واثق، (هاي سياسي متفاوت باشدها و فرصتائتلاف

. شود، حاكي از پاسـخگويي سياسـي اسـت   توجه به شهروندان و جوابگو بودن به نيازهاي آنان مي
هـاي بخـش عمـومي و دولتـي     اهي از سازمانها را در پاسخ خوبرخي از پژوهشگران، نقش رسانه

ها كه مـنعكس كننـده ديـدگاه مـردم نسـبت بـه اعمـال        انديشمندان، بر نقش رسانه. اندمطرح كرده
هـاي  اند، زيرا معتقدند كه يكي از نهادهاي شكل دهنده به ارتباطات و برداشتاند تاكيد كردهدولت

هـا  بيشتر مردم از طريـق رسـانه  . ها هستندنههاي عمومي، رساشهروندان نسبت به دولت و سازمان
هـا،  شوند، به ميزاني كه گـزارش رسـانه  هاي متوليان امور عمومي آگاه مينسبت به دولت و فعاليت

هـاي دولـت بـه    ناصحيح، گمراه كننده، ناكامل و نامنسجم باشد، مردم نسبت به اقدامات و سسـتي 
  ). Gordon, 2000, p.297(شوندصورت ناكافي مطلع مي
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؛ 1999، 1؛ نيوتـون و نـوريس  2000گـوردون،  (با توجه به مطالب فوق و تحقيقات انجـام شـده  
هاي جمعي برداشت و تصورات شهروندان توان گفت كه رسانهمي) 1997، 3؛ كاوانگ2001، 2سيمز

دهند و از سوي ديگر، عاملي در جهت ارائه را نسبت به موضوعات مختلف درباره دولت شكل مي
هاي بخش عمومي و دولتي و پاسخ هاي مردم و شهروندان به سازمانانتظارات، سؤالات و خواسته

  . باشندها ميخواهي از آن
  :توان فرضيه چهارم پژوهش را به صورت زير مطرح كردبنا بر مباحث مذكور، مي

سـمنان   ارتقاي روابط مردم و پليس با پاسخگويي سياسي در نيـروي انتظـامي اسـتان   «: 4فرضيه
  .»رابطه مثبت دارد

در جايي كه وظايف افراد پيچيده بـوده و آنـان از   ): هاي فرهنگيارزش( 4پاسخگويي اخلاقي -5
اي را براي تسـهيل  استقلال نسبي برخوردارند، دشوار به نظر ميرسد كه بتوان قوانين از پيش تعيين شده

عنوان وفاداري به وجدان شخصي مطـرح   به پاسخگويي اخلاقي. هدايت و تنظيم رفتار فرد اعمال كرد
اين نوع پاسخگويي بر اين باور استوار است كه پاسخگويي غايي از طريـق تبعيـت و پيـروي از    . است

) 9، ص2000(5جنسـن ). Sinclair, 1995, p.230(گيـرد  هاي اخلاقي و معنوي دروني شكل مـي ارزش
استانداردها و اصول اخلاقي ) و مديران كاركنان(پاسخگويي اخلاقي را حدي كه متصديان امور عمومي

فرهنگي، مفهومي مبهم، پيچيـده   –پاسخگويي از ديدگاه ارزشي . كنند، تعريف كرده استرا رعايت مي
رفتار اخلاقي يك هنجار جهان شمول است و به ترجيحات ارزشـي و فرهنگـي جوامـع    . و متنوع است
هاي اكميت و مديريت اجتماعي و فرهنگي و ارزشهاي حدر واقع، اختلافات در پارادايم. بستگي دارد

شـرط اصـلي پاسـخگويي، اخـلاق     ). Licht, 2002, p.2(كندسازماني چگونگي پاسخگويي را تعيين مي

                                                           
1.Newton &Norriss 
2.Sims 
3.Kavangh 
4.Ethical Accountability 
5.Jensen 
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  ).Dubnick, 2002, p.20(شودتلقي مي 2و قدرت اخلاق 1است، زيرا پاسخگويي نوعي الزام اخلاقي

ميت و ضـرورت اخلاقيـات مضـاعف شـده     هاي بخش عمومي، اهدر واقع، امروزه در سازمان
ها و مسائل جديدي مطرح شده كه نگاه دقيـق بـه اخلاقيـات و    است، زيرا در دو دهه اخير چالش

متصديان بخش عمومي و دولتـي دراقـدامات خـود بايـد بـه      . پايداري آن را ضروري ساخته است
خـدمت  . متعهـد باشـند   7و بردباري 6، راستگويي5، درستي4از طريق صداقت 3ترويج اعتماد عمومي

بوده و كاركنان دولت همواره بايد اين نكته را بخاطر  9و تواضع 8كردن به مردم بايد همراه با احترام
از اين رو، در تمـاس بـا مـردم     .اندداشته باشند كه مفاهيم مستخدم و ارباب رجوع مفاهيمي جهاني

  :گرددارائه ميفرضيه پنجم پژوهش به صورت زير  بنابراين،. و دلسوز باشند12، باز11، خلاق10مثبت
ارتقاي روابط مردم و پليس با پاسخگويي اخلاقي در نيروي انتظـامي اسـتان سـمنان    «: 5فرضيه

  .»رابطه مثبت دارد

  روش تحقيق

ها از پرسشنامه دلفي از نوع اكتشافي بوده و براي گردآوري داده روش تحقيق پژوهش حاضر
دلفي فرايندي داراي . هاي كسب دانش گروهي استدلفي يكي از روش. استفاده شده است

آوري اطلاعات و گيري در طي دورهاي پيمايش، جمعساختار براي پيش بيني و كمك به تصميم

                                                           
1.Moral push 
2.Moral pull 
3.Public Trust 
4.Integrity 
5.Honesty 
6.Truthfulness 
7.Fortitude 
8.Respect 
9.Courtesy 
10.Positive 
11.Creative 
12.Open 
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چه «ها سعي در پاسخ به سؤالدر حالي كه اكثر پيمايش. در نهايت، رسيدن به اجماع گروهي است
در روش دلفي . دهدپاسخ مي» چه بايد باشد؟/ تواند باشد؟يچه م«دارند، دلفي به سؤال » هست؟

تكرار يك سري دورها به صورت فرايندي، سيستماتيك و نوشتاري به وسيله پرسشنامه و با هدف 
براي انجام اين پژوهش و ). 1387احمدي و ديگران، (شودروشن، تا نيل به اجماع نظرات انجام مي

هاي پاسخگويي آرماني با استفاده از  تعيين ابعاد و گويه گيري از روش دلفي، ابتدا با بهره
نفر از خبرگان با  35سپس، با انتخاب تعداد . هاي پيشين، طراحي الگو صورت پذيرفت پژوهش

آوري نظرات خبرگان گيري هدفمند، اقدام به طراحي پرسشنامه دور اول و سپس، جمع روش نمونه
بندي در پرسشنامه دور دوم در  دور اول پس از جمع ها تجزيه و تحليل شد و نتايج پاسخ. شد

با تحليل نظرات دور دوم و كسب . اختيار خبرگان قرار گرفت و مجدداً از آنان نظرخواهي شد
در اين جا . بندي نهايي مبادرت شد و الگوي آرماني پاسخگويي طراحي شداجماع لازم به جمع

. آرماني انتزاعي، نه هدف بلكه يك وسيله استبايد به اين نكته اشاره شود كه برساختن گونه 
گيرد كه هاي تجربي از اين واقعيت نشأت ميبا داده -به عنوان ابزار مفهومي -رابطه گونه آرماني 

توانيم ها در واقعيت برود، ما ميوقتي نوعي از مناسبات كشف شود يا گماني به وجود آن
ك گونه آرماني، به لحاظ مصالح عملي، واضح و ي اين مناسبات را با ارجاع به يمشخصات ويژه
مفهوم گونه . اين طرز عمل براي مقاصد اكتشافي و تبييني اجتناب ناپذير است. قابل فهم كنيم

كند تا مهارت خود را در برقراري اسناد عليّ در پژوهش بسط و پرورش آرماني، به ما كمك مي
هاي تجربي فقط يك كاركرد مي تواند هشمحتواي يك گونه آرماني هرچه باشد، در پژو. دهيم

-ها و شباهتهاي تجربي به منظور تعيين تفاوتداشته باشد؛ و اين كاركرد، مقايسه آن با واقعيت

ترين مفاهيم قابل درك توصيف كنيم و به صورت علّي ها را با صريحهاست، تا بتوانيم اين واقعيت
  ).145- 140، ص1387وبر، (ها نائل شويمبه فهم و تبيين آن

پاسخگويي به منظور مقايسه با واقعيت موجود بيان  آرماني به مطالب مذكور برساختهبا توجه 
ها و همچنين محققين ديگر شده و به عنوان ابزاري مفهومي براي نشان دادن راهي فراروي سازمان

  .ها ارائه گرديده استدر جهت حركت به سوي ايجاد اين برساخته
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 هاي تحقيقيافته

در بررسي از طريق آمار استنباطي در اين پژوهش فقط دور دوم دلفي در نظر : مار استنباطيآ
. ها بر اساس نتايج و دستاوردهاي حاصل از اين دور انجام شده است گرفته شده است و استنباط

دليل اول، جامعيت پرسشنامه دور دوم است و از سوي ديگر، معمولاً استخراج الگوي نهايي، بر 
هاي اين بخش تماماً از ها و استنباطبر اين پايه تحليل. يردگي نتايج آخرين دورِ دلفي انجام ميمبنا

-، داده1اسميرنوف -با توجه به نتايج آزمون كولموگروف. خروجي دور دوم دلفي صورت گرفت

 هاهاي پارامتريك براي تحليل آنهاي مربوط به ابعاد داراي توزيع نرمال بوده پس از آزمون
هاي ناپارامتريك براي تحليل ها از آزموناستفاده شد و با توجه به غير نرمال بودن توزيع داده

  ).189- 188ص، 1389مومني، (ها استفاده شدگويه
 ها، ابعاد با آزمون ميانگين جامعهبه منظور بررسي مناسب بودن وضعيت ابعاد و گويه

ها نشان داد كه يافته. بررسي شدند) پارامتريكنا( 2اي ها با آزمون دوجملهو گويه) پارامتريك(
  .اي بر روي پاسخگويي دارند و مناسب هستندتمامي ابعاد تأثير قابل ملاحظه

ي حاصل نتيجه. اي استفاده شدها بر پاسخگويي از آزمون دوجملهبراي نشان دادن تأثير گويه
كه مربوط به بعد » هارسانهپاسخ به سؤالات مطبوعات و «ها به جز گويهنشان داد همه گويه

است براي الگو مناسب هستند، بنابراين، اين گويه از مدل خارج و ) سياسي(ي عپاسخگويي اجتما
در ابعاد قانوني، سازماني،  3نتايج آزمون همبستگي پيرسون. گويه ديگر در مدل باقي ماندند 55

عد اجتماعي همبستگي معناداري با اما در ب. اي و اخلاقي همبستگي ميان ابعاد را نشان دادحرفه
در ضريب همبستگي اسپيرمن نيز همين همبستگي ميان ابعاد وجود داشت . ساير ابعاد مشاهده نشد

  .و نتايج آزمون قبل را تأييد كرد

                                                           
1.Kolmogorov-Smirnov  
2.Binominal test 
3.Pearson 
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متغيرهاي وابسته ) بنديرتبه(بندينيز براي بررسي يكسان بودن اولويت 1از آزمون فريدمن
بعد اخلاقي  -1توان اولويت ابعاد را به ترتيب ايج اين آزمون ميبا توجه به نت. استفاده شد
بعد سازماني پاسخگويي  -4اي پاسخگويي بعد حرفه -3بعد قانوني پاسخگويي  -2پاسخگويي 

ها حالت بنديالبته ذكر اين نكته لازم است كه اين اولويت. بعد اجتماعي پاسخگويي بيان كرد -5
نتيجه . ها نيز همين فرايند طي شدبندي گويهبراي اولويت. تعميم ندارند توصيفي داشته و قابليت

  .پيوست ارائه شده است 5اين آزمون در جدول
در روش دلفي براي رسيدن به اجماع و تأييد الگو نياز به برقراري سه شرط : هاآزمون فرضيه
گانه ليكرت به 7ي طيف برا 5شرط اول، ميانگين آماري بالاتر از عدد. هاستدر ابعاد و گويه

براي نشان دادن اجماع  1.4هاست؛ شرط دوم، انحراف معيار كمتر از منظور نشان دادن اهميت آن
در پذيرش اين متغير توسط خبرگان بود؛ و شرط سوم، تأييد مناسبت آماري هريك از ابعاد و 

توان دو شرط براي مي 2باتوجه به جدول. ها با متغير وابستهها براي نشان دادن رابطه آنگويه
همانگونه كه در جدول مشهود است، ميانگين محاسبه . پذيرش ابعاد پاسخگويي را بررسي كرد

پس همه . است 1.4ها كمتر از عدد و انحراف معيار آن 5شده براي تمام ابعاد بيشتر از عدد 
  .فرضيات پژوهش، دو شرط اول براي تأييد را دارند

                                                           
1.Friedman test 
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 آمار توصيفي مربوط به آزمون ميانگين جامعه .2جدول

 خطاي معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين فراواني ابعاد

 0.09613 0.45090 6.0065  22 قانوني

 0.10566 0.49561 5.8576 22 سازماني

 0.14159 0.66414 5.9242 22 ايحرفه

 0.14531 0.68156 5.4221 22 اجتماعي

 0.08973 0.42089 6.1995 22 اخلاقي
 

توان به بررسي مناسبت ابعاد به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار بر پاسخگويي مي ،3بر اساس جدول
ابري ي براست، ادعا% 5د پاسخگويي كمتر از براي همه ابعا sigپرداخت و از آنجايي كه مقدار 

اما با توجه به . شودرد مي% 95با اطمينان ) شرط اول پذيرش عوامل( 5ميانگين جامعه با عدد 
بزرگتر ) 5(توان گفت ميانگين واقعي جامعه از ميانگين مورد آزمونمقادير حد بالا و حد پايين مي

 1.زيرا مقدار حد پايين و بالا مثبت است. است
  نتايج آزمون ميانگين جامعه براي ابعاد .3جدول

 5= مقدار مفروض تي %95فاصله اطمينان 

 حد بالا حد پايين
اختلاف 

 ميانگين

ضريب 

 معناداري

درجه 

 آزادي
 ابعاد tمقدار آماره 

 قانوني 10.470 21 0.00 1.00649 1.2064 0.8066

 سازماني 8.116 21 0.00 0.85758 1.0773 0.6378

 ايحرفه 6.527 21 0.00 0.92424 1.2187 0.6298

 اجتماعي 2.905 21 0.008 0.42208 0.7243 0.1199

 اخلاقي 13.367 21 0.00 1.19949 1.3861 1.0129

  

  

                                                           
را مورد آزمون قرار دهد، براي قضاوت در ) µ=4مثلا (تواند ادعاي برابري فقط مي SPSSاز آنجايي كه نرم افزار . 1

توان از حد بالا و پايين هستند، مي) ايمجا رابطه را مثبت بيان كردهمثلا در اين(دار مورد ادعاهايي كه به صورت جهت
 .استفاده كرد
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اي در الگو شود كه تمام ابعاد مطرح شده براي پاسخگويي تأثير قابل ملاحظهبنابراين، نتيجه مي
  .شونددارند و براي مدل مناسب هستند و درنتيجه همه فرضيات تأييد مي

. شوندبررسي مي هاي مطرح شده براي سنجش ابعادپس از تأييد ابعاد پاسخگويي پليس، گويه
- گانه براي طبقه7به عنوان ميانه طيف ليكرت  4اي استفاده و عدد براي اين كار از آزمون دوجمله

  1).188ص، 1389مومني، (ها تعريف شدبندي داده
ها، در اينجا فقط چند گويه از بعد پاسخگويي به علت طولاني بودن بررسي جدول همه گويه

  .شودنمونه ذكر ميبه عنوان ) 4جدول (قانوني

  هاي بعد قانونيهياي براي گونتايج آزمون دوجمله .4جدول

 تعداد تعريف گروه  هاگويه
نسبت مشاهده 

 شده
 نسبت آزمون

معناداري  ضريب

 دقيق

 شنايي با قوانين و مقرراتآ

 0.00 0.50 0.05 1 4=> گروه يك

   0.95 21 4< گروه دو

   1 22  كل

 انجام كارهاقانونمداري در 

 0.00 0.50 0.05 1 4=> گروه يك

   0.95 21 4< گروه دو

   1 22  كل

اطلاع رساني قوانين و مقررات 

 به شهروندان و مراجعان

 0.00 0.50 0.05 1 4=> گروه يك

   0.95 21 4< گروه دو

   1 22  كل

  

                                                           
و  4چون در اين آزمون عدد . ها در آزمون استبندي گروهعلت انتخاب عدد چهار براي اين آزمون، نحوه طبقه. 1

توجه كنيد كه اعداد طيف ليكرت، گسسته (گيرندو بيشتر از آن در گروه دوم قرار مي 5كمتر از آن در يك گروه و عدد 
را به عنوان مرز دو گروه  4پس عدد ) 5عدد(ف ما سنجش اعداد مساوي و بالاتر از حد مورد انتظار است، و هد)هستند

  .تعريف كرديم
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. دهدپاسخگويي قانوني نشان مياي را براي سه گويه از بعد اين جدول نتايج آزمون دوجمله

باشد، بيانگر تأثير متغير مي H1بيانگر عدم تأثير متغير و  H0هاي اين آزمون چون در طراحي فرض
شود و اين يعني قبول فرض رد مي H0باشد، مي% 5ها كمتر از در تمام گويه Sigپس از آنجايي كه 

  ).91-90ص، 1389مومني، (ها در الگوي اصلي پژوهش استيك كه بيانگر تأثير مطلوب گويه
ها نيز حاصل شد و به جز يك گويه از بعد اين نتايج به صورت تقريباً مشابه براي ساير گويه

ها مورد تأييد قرار مابقي گويه) هاپاسخ به سؤالات مطبوعات و رسانه(پاسخگويي اجتماعي 
گويه، و  8ارج شده و بعد پاسخگويي اجتماعي با با اين اوصاف اين گويه از مدل خ. گرفتند

 .شوندي باقي مانده سنجش ميگويه 55الگوي پاسخگويي با 

  گيريبحث و نتيجه

 55بعد و  5ي بومي پاسخگويي پليس با  هاي ادوار دلفي گونه پس از اتمام تحليل پرسشنامه
تمام فرضيات پژوهش تأييد  با تغيير پاسخگويي سياسي به پاسخگويي اجتماعي. گويه نهايي شد

  . گرديد
گويه را نيز  14گويه مورد تأييد قرار گرفت و  41گويه از ادبيات استخراج شد كه  42در كل

  .ها تأييد شدخبرگان به اين مجموعه افزودند كه تمامي آن
به طور كلي، هدف از اجراي اين پژوهش دستيابي به الگويي بومي از پاسخگويي در وضعيت 

گيري شد تا الگوي شناسي خاصي بهرههدفي كه براي نيل به آن از روش. بوده استآرماني 
  .هاي پيشين و نظرات خبرگان طراحي شودپاسخگويي باتوجه به پژوهش

اين مطلب بيانگر . بندي ابعاد پاسخگويي ابتدا بعد پاسخگويي اخلاقي قرار گرفتدر اولويت
في جوامع به مقولات علوم انساني در اين نتايج نقش فرهنگ و ديدگاه فلس. موضوع مهمي است

هاي دو دهه اخير بر نقش و اهميت مسايل دهد كه در پارادايماين بحث نشان مي. برجسته است
بر اين اساس، در موضوع پاسخگويي نه تنها لازم است بر بعد . شوداخلاقي تأكيد بسياري مي

 -ايحرفه(ه همزمان به بعد دروني پاسخگوييتاكيد شود بلك)اجتماعي- قانوني (بيروني پاسخگويي
  .توجه خاصي مبذول شود )اخلاقي
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نتيجه و حاصل هر پژوهشي در يك سازمان، بايد در قالب پيشنهادات و راهكارهاي تأييد شده 
به . هاي اين پژوهش، تماماً راهكارهاي اساسي براي حل مسئله استيافته. در پژوهش ارائه گردد

هايي كه در پژوهش مورد تأييد قرار گرفتند، هر يك راهكاري براي  و گويهعبارت ديگر، ابعاد 
  .سوق دادن نيروي انتظامي به سوي پاسخگويي و ارتقاي روابط با مردم است

اين مطلب بيانگر اين . بندي قرار گرفت در آزمون فريدمن، پاسخگويي اخلاقي در صدر اولويت
ايد به سراغ پاسخگويي اخلاقي رفت و آن را در موضوع است كه براي پاسخگويي پليس ابتدا ب

داري كاركنان ناجا، مهمترين گويه در امانت: طبق نتايج اين پژوهش. سازمان تقويت و پررنگ كرد
پذيري،  پس از آن، صداقت و راستگويي، مسئوليت. گويه پاسخگويي پليس تعيين گرديد 56ميان 
شرويي و رفتار مؤدبانه، صبر و بردباري، عمل به كاري، خو گيري، وجدان شناسي، عدم رشوه وظيفه
هاي مورد قبول جامعه،  بازي و تبعيض، رعايت ارزش ها، رفتار عادلانه با افراد و عدم پارتي وعده

تكريم ارباب رجوع، رعايت انصاف و عدالت، در دسترس بودن مديران و كاركنان، روحيه اعتدال 
روندان در انجام امور، رسيدگي به مشكلات شهروندان، و پرهيز از افراط و تفريط، راهنمايي شه

به علت وضوح . عدم نامه پراكني و تشريفات، مراتب بعدي را در پاسخگويي اخلاقي كسب كردند
  .شودها صرف نظر ميها از تشريح آن و روشن بودن گويه

هاي كشور براي از آنجايي كه اين الگو بر اساس نظر خبرگان نيروي انتظامي و استادان دانشگاه
شرايط آرماني در نيروي انتظامي طراحي شده و توصيفي از وضع موجود نيست لذا نبايد اين شائبه 

رنگ بوده يا مورد غفلت واقع شده است، بلكـه  ها در نيروي انتظامي كم را ايجاد كند كه اين ارزش
ماد هر چه بيشتر مردم بـا  آموزه اين الگو آن است كه ناجا به منظور ارتقاي پاسخگويي و ايجاد اعت

  .تواند اين الگو را مورد آزمون قرار دهد دولت و دولت با مردم مي
  .شده است 5شماره  هاي به دست آمده در جدول نتايج اصلي و جانبي بررسي تك تك گويه
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  پيوست

 

 

  هاي پژوهش و نتايج حاصلبندي ابعاد و گويهاولويت .5جدول

عد
ب

 رد /تأييد منبع گويه 
ميانگين 

 رتبه

اولويت 

 در بعد

اولويت 

 در كل

ي
لاق

اخ
ي 

وي
خگ

س
پا

 

 1 1 43.14 تأييد ادبيات داريامانت

 2 2 40.45 تأييد ادبيات صداقت و راستگويي

 3 3 39 تأييد ادبيات مسئوليت پذيري

 4 4 38.19 تأييد ادبيات وظيفه شناسي

 5 5 37.02 تأييد ادبيات گيريعدم رشوه

 6 6 35.93 تأييد ادبيات كاريوجدان 

 7 7 35.9 تأييد ادبيات خوشرويي و رفتار مؤدبانه

 14 8 33.67 تأييد ادبيات صبر و بردباري

 15 9 33.36 تأييد ادبيات هاعمل به وعده

 16 10 32.57 تأييد ادبيات رفتار عادلانه با افراد و عدم تبعيض

 19 11 31.62 تأييد خبرگان هاي مورد قبول جامعهرعايت ارزش

 22 12 31 تأييد خبرگان تكريم ارباب رجوع

 25 13 29.38 تأييد خبرگان رعايت انصاف و عدالت

 28 14 28.19 تأييد ادبيات دردسترس بودن مديران و كاركنان

 31 15 27.67 تأييد خبرگان روحيه اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط

 34 16 26.71 تأييد ادبيات در انجام امورراهنمايي شهروندان 

 37 17 26.55 تأييد ادبيات رسيدگي به مشكلات شهروندان

 47 18 22.98 تأييد ادبيات عدم نامه پراكني و تشريفات

ي
ون

قان
ي 

وي
خگ

س
پا

 

 9 1 34.93 تأييد خبرگان گرايياعتقاد به قانون و فرهنگ قانون

 11 2 34.31 تأييد ادبيات آشنايي با قوانين و مقررات

 17 3 32.24 تأييد ادبيات قانونمداري در انجام كارها

عدم وجود تعارض در مقررات، دستورات و 

 تصميمات
 18 4 31.62 تأييد خبرگان

 23 5 29.74 تأييد ادبيات پاسخ صريح و مطابق قانون

 29 6 28.1 تأييد خبرگان رعايت حقوق شهروندي

 33 7 26.95 تأييد ادبيات كارها اي عمل نكردن درسليقه

اطلاع رساني قوانين و مقررات به شهروندان و 

 مراجعان
 48 8 22.57 تأييد ادبيات
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ي
وي

خگ
س

پا
 

ي
مان

از
س

 

 8 1 35.74 تأييد ادبيات رعايت سلسله مراتب سازماني

 10 2 34.88 تأييد ادبيات نظم و ترتيب در كارها

نظارت پاسخگويي صريح و شفاف به واحد 

 )197(همگاني
 12 3 34.14 تأييد ادبيات

 13 4 33.79 تأييد ادبيات تلاش براي نيل به اهداف سازماني

 20 5 31.33 تأييد ادبيات انضباط و حضور به موقع براي انجام وظايف

 27 6 28.9 تأييد ادبيات )كيفيت(دقت در انجام امور

 38 7 25.45 تأييد ادبيات سعي در كاهش دوباره كاريها

 39 8 24.67 تأييد ادبيات پرهيز از اشتباهات اداري

 40 9 24.67 تأييد خبرگان هااستاندارد سازي وظايف و فعاليت

 43 10 23.86 تأييد ادبيات تلاش براي كوتاه كردن مسير

 44 11 23.67 تأييد ادبيات )كميت(سرعت در انجام امور

 45 12 23.02 تأييد خبرگان هاگيريتصميممشاركت دادن زيرمجموعه در 

 46 13 22.98 تأييد ادبيات تلاش براي كاهش تشريفات

 49 14 21.98 تأييد ادبيات ها و سعي در كاهش آنتوجه به هزينه

 51 15 20.5 تأييد ادبيات هماهنگي با واحدهاي ديگر

ي
ه ا

رف
 ح

ي
وي

خگ
س

پا
 

 21 1 31.17 تأييد ادبيات اي براي انجام وظايفداشتن تجربه حرفه

 24 2 29.4 تأييد خبرگان اي متناسب با ماموريت هابكارگيري ابزار حرفه

 26 3 28.95 تأييد ادبيات كسب دانش تخصصي براي انجام وظايف

 30 4 27.67 تأييد ادبيات كسب مهارت در انجام وظايف

 36 5 26.55 تأييد ادبيات احترام به دانش تخصصي افراد

 50 6 21.98 تأييد ادبيات ايتطابق عملكرد با هنجارهاي حرفه

ي
اع

تم
اج

ي 
وي

خگ
س

پا
 

پاسخ به سؤالات نمايندگان مردم در مجلس و 

 شوراها
 32 1 27.24 تأييد ادبيات

 35 2 26.69 تأييد ادبيات پاسخگويي به نهادهاي مذهبي

 41 3 24 تأييد خبرگان ها و احزاب سياسيعدم وابستگي به گروه

 42 4 23.93 تأييد خبرگان پاسخ به سؤالات مسئولين سياسي و امنيتي

-كسب آگاهي سياسي و شناخت احزاب و گروه

 سياسي يها
 52 5 20.5 تأييد خبرگان

هاي برقراري رابطه و پاسخگويي به سازمان

 مرتبط
 53 6 20.31 تأييد خبرگان

 54 7 17.6 تأييد ادبيات هابرقراري ارتباط با رسانه

 55 8 15.43 تأييد ادبيات هاي ذي نفوذبرقراري ارتباط با گروه

 56 9 11.07 رد ادبيات هاپاسخ به سؤالات مطبوعات و رسانه

  


